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 ها: واژهکلید
ارث غیرمسلمان از مسلمان، 
ارث مسلمان از غیرمسلمان، 

علار،، قواعلد   قواعد حل  ت 
الأدیلانی، قاعلدة   بین-مادی
 حجب

در حقوق کنونی ایران، در خصوص احوال شخصیة ایرانیان و از جمله ارث آنان، 
وجود دارد که بدون تعیین حکم ماهوی، صرفاً به تعیین « ح  تعار،»چند قاعدة 

)اص   الأدیانیقانون مدنی( و یا روابط بین 6المللی )مادة قانون حاکم در روابط بین
پردازد و یک قاعدة ( می1372و  1312های مصوب واحدهقانون اساسی و ماده 13
( که 1370مکرر قانون مدنی الحاقی  881وجود دارد )مادة « الأدیانیبین-مادی»

کند. صرفاً دو حکم ماهوی مسئلة ارث میان مسلمان و غیرمسلمان را بیان می
گفته و عار، با قواعد ح  تعار، پیشمضمون این ماده در نگاه نخست، نوعی از ت

رو برخی کند، ازاینای از تبعیض و مخالفت با حقوق بشر را تداعی مینیز گونه
اند که حقوقدانان در راستای رفع این شبهه، تحلیلی از اصول و مواد مذکور ارائه کرده

با  قانون مدنی است. این مقاله 881اش عدم قابلیت استناد به مادة مکرر نتیجه
و عقیم بودن  پرداختهتحلیلی به نقد و بررسی این دیدگاه -استفاده از شیوة توصیفی

نمایاند و در پایان دو پیشنهاد اصلاحی مکرر را می 881مادة  استنادی  برای ردادلة 
 کند.  مطرح می« حجب»مشهور و نامشهور در مسئلة  را بر مبنای دو دیدگاه فقهی

الأدیانی با تأکید بر قاعدة تأملی دربارة ارث در روابط بین»، پاییز(. 1403پژوه )ی؛ محمدمهدی دانشپژوه، مصطفدانش :استناد

 .362-341(،  3) 54فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، ««. حجب»
 .DOI: https://doi.com/10.22059/JLQ.2024.372428.1007861     
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  مقدمه
از ارث مورث را  کافرمکرر قانون مدنی، که برگرفته از فقه اسلامی است،  881مادة صدر 

، در صورت وجود وارث کافرورث و ذی  آن نیز، او را از ارث ماست  مسلمان محروم دانسته
پدید آمده است که آیا این  نظراختلافذی  ماده این  ریدر تفس. کندیممسلمان، نابرخوردار اعلام 
قانون  13کتابی را که در اص   کافران آنکهغیرکتابی است یا  کافرانمحرومیت مخصوص 

 ؟ودشیمدینی از آنان یاد شده است، شام   یهاتیاقلاساسی با عنوان 

دقیق موضوع مطالعة فقهی این ماده،  جایگاهپرسش، با توجه به  نیابه پاسخ صحیح  برای 
 .ابدییماز منظر فقهی ضرورت 
دینی، یعنی در صورت وحدت درونتوارث میان مورث و وارث از منظر رابطة در فقه اسلامی، 
رث مسلمان، و وارث پذیرفته شده است، یعنی وارث مسلمان از مو کاملاًدینی وارث و مورث 

جنبة الادیانی، که گاه توارث در روابط بیندربارة ، اما بردیمارث  رمسلمانیغاز مورث  رمسلمانیغ
 . (448-441: 1381، پژوهدانش)مختلفی وجود دارد  یهادگاهید، کندیمهم پیدا  یالمللنیب

اختلاف در دین، مانع توارث و رابطة )اسلام(، شرط  از نگاه فقه اه  سنت که وحدت در دین
از ارث  رمسلمانیغتوارث است، و در نتیجه وارث مسلمان از ارث مورث غیرمسلمان، و وارث 

رابطة ارث،  ةدر مسئل اصولاً، (232م: 1984بدران، ؛ 541م: 1976)زیدان، مورث مسلمان برخوردار نیست 
، عراق و عربستان سعودی مصرمانند . قوانین برخی کشورهای عربی، ردیگینمالادیانی شک  بین

 .(541-540م: 1976زیدان، ) بر همین اساس تصویب شده است
گراییده است:   یتفص بهاما فقه شیعه، که مبنای حقوق ایران است، در این باره به شرح زیر، 

توارث و اختلاف دینی مانع رابطة که مورث، مسلمان باشد، وحدت دینی شرط برقراری درصورتی
)مروارید،  برندمیارث  مورث مسلمان فقط وارثان مسلمان از نیبنابرااست، توارث رابطة 

]محقق، 388براج، المهذب[؛ ابن]202]سلار، المراسم[؛ 155]الکافی فی الفقه[؛ 108]صدوق، المقنع[؛ 22/13م: 1410/1990
]شهید اول، اللمعه[؛ و امام  517 ]علامه، قواعد الاحکام[؛ 453]یحیی بن سعید، الجامع للشرائع[؛  438شرائع الاسلام[؛ 

باشند، به  رمسلمانیغورثه همة باشد، اگر  رمسلمانیغکه مورث صورتیاما در .(792: 1379خمینی، 
که اگر همه مسلمان باشند نیز، بنابر دیدگاه شیعی، طورهمان برند،میاتفاق عامه و امامیه، همگی 

باید  اًمنطق نکهیاباشند، با  رمسلمانیغبرخی  همگی از ارث برخوردارند، اما اگر برخی مسلمان و
بنابر دیدگاه مشهور فقیهان  مسلمان، از ارث برخوردار باشند،ورثة و هم  رمسلمانیغورثة هم 

، یعنی وجود وارث اندمحروماز ارث  رمسلمانیغورثة استثنایی، قاعدة عنوان یک بهشیعه، 
 ؛241ق: 1410شهید اول،  ؛665ق: 1400)طوسی،  دوشیم رمسلمانیغمسلمان، سبب نابرخورداری وارثان 

؛ 56: 5، ج ق1420؛ علامه حلی، 6: 4جق، 1408؛ محقق حلی، 22: 13، ج ق1413؛ شهیدثانی،593: 3 ، جق1414شهیدثانی، 

. به این (13: 9ق، ج 1427؛ ترحینی، 39/16ق: 1404؛ نجفی، 164: 4، ج ق1420؛ صیمری، 473: 11، جق1403اردبیلی، 
حضور وارث نتیجة رومیت از ارث که نه ناشی از فقدان مقتضی یا وجود مانع، بلکه در نوع مح
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خوانند. البته دیدگاه « حاجب»ق.م.( و وارث مسلمان را  886مادة ) گویند« حجب»دیگری است، 
وارث  را حاجباو  آنکه، بدون داندیمغیرمشهور، وارث مسلمان را فقط از ارث برخوردار 

وارثان، اعم از همة و  رمسلمانیغتوارث میان مورث رابطة دهد و در نتیجه قرار  رمسلمانیغ
 .(168-158م: 2003)هاشمی شاهرودی، برقرار است و همه از ارث برخوردارند  رمسلمانیغمسلمان و 

 بحثپیشینة  .1

از منظر فقه اه  سنت، سالبه به انتفاء موضوع است، اما دیدگاه « حجب»روشن است که بحث  
؛ 241ق: 1410؛ شهید اول، 665ق: 1400)طوسی، فقه دارد تاریخ به درازای یاسابقهدر فقه شیعه  مشهور

؛ 56: 5ق، ج 1420؛ علامه حلی، 6: 4ق، ج1408؛ محقق حلی، 22: 13ق، ج 1413؛ شهیدثانی،593: 3ق، ج 1414شهیدثانی، 

ولی  ،(13: 9ق، ج 1427؛ ترحینی، 39/16ق: 1404؛ نجفی، 164: 4ق، ج 1420؛ صیمری، 473: 11ق، ج1403اردبیلی، 
. (168-158م: 2003هاشمی شاهرودی، جدید است ) نسبتاً، ردیپذینمدیدگاه خلاف مشهور، که حجب را 

 ةنیشیپ، حقوقدانان یاظهارنظرهاو  هانوشتهاما در حقوق ایران، چه در متون قانونی و چه در 
 درازی ندارد. 

 

 قانونی پیشینة  .1. 1

 نکهیا، تا شودینمحجب در قوانین ایران مشاهده قاعدة اثری از مانع بودن کفر و  1361تا سال  
صراحت چندی، به اسلامی، متون قانونینظام جمهوری  سیتأسپس از پیروزی انقلاب اسلامی و 

 حجب را مطرح کرد.قاعدة ضمنی بحث مانع بودن کفر و  طوربهیا 
ورثة و اگر در بین  بردینماز مسلم ارث  کافر»: دداریممکرر قانون مدنی که مقرر  881مادة 
، اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم برندینمارث  کافر، مسلم باشد، وراث کافریمتوفای 
صورت دائمی به به 14/08/1370صورت آزمایشی و در به 08/10/1361بار در اولین ،«باشند

که این ماده،  شودیم. ملاحظه شدالحاق مدنی تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به قانون 
از مورث مسلمان و در قسمت پایانی، از  کافرصراحت در قسمت نخست، از ارث نبردن وارث به

 حجب(، سخن گفته است.) در صورت وجود وارث مسلمان ،کافراز مورث  کافرارث نبردن وارث 
 

 نظری و تحلیلیپیشینة  .1.2

نگاشته شده،  1361ویژه پیش از سال بهو  1370پیش از سال  که یحقوقو مقالات  هاکتابدر 
 یحائرمثال  برای) دلی  سکوت قانون، سخنی از مانعیت کفر و قاعده حجب به میان نیامده استبه

آشنای حقوق مدنی، فقه، هرچند در همین زمان، برخی نویسندگان (396: 1378عدل،  ؛2: ج1387، باغشاه
و  126: 1342)عمید،  داشته باشند یااشارهحجب قاعدة به  آنکهبی اندگفتهخن از مانع بودن کفر س
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، افزون بر طرح مانع بودن کفر، به حقوقدانان، اما یکی دیگر از (90-86: 1363جعفری لنگرودی، ؛ 127
دادگاه »... : کرده استسکوت قانون، تصریح  با فر،نیز پرداخته و حتی « حجب»قاعدة بیان 
 .(208: 1362)امامی، « از ارث بدهد کافربه استناد آن، حکم به ممنوع بودن  تواندیم

ویژه پس از بهو  1361یا مقالاتی که پس از سال  هاکتابهمة که  رفتیمانتظار  نکهیابا 
شرح قانون مدنی، یا با محور بودن  با عنوانکه  ییهاکتابویژه به، اندشدهنگاشته  1370سال 

حجب بپردازند، اما چنین نیست و قاعدة مانع بودن کفر و نیز مسئلة به  اندشده قانون مدنی نوشته
 :استبه پنج دسته قاب  تقسیم حیث آثار منتشره از این 

)ر.ک:  اندنپرداختهحجب قاعدة از دو مطلب کفر و  کیچیهآثاری که به  نخست:دستة 

 ؛(984-982: 1379جعفری لنگرودی، 

؛ 51-17: 1376 ،)ر.ک: لطفی اندپرداختهبه بیان حکم مانع بودن کفر  صرفاًآثاری که  دوم:دستة 

؛ جعفری 109-103: 1382؛ مدنی، 205-204: 1391و  171-170: 1381نیز: فهیمی،  ؛150-125: 1388زاده، خوانین

 ؛(54-53: 1391زاده، قاسم ؛90-86: 1363لنگرودی، 

)ر.ک:  اندپرداختهحجب قاعدة نیز آثاری که به بیان حکم مانع بودن کفر و سوم: دستة 

؛ 552: 1377و  119-116: 1378و  119-116: 1376؛ کاتوزیان، 273-270تا: ؛ طاهری، بی222-139: 1368بندرچی، 

 ؛ (242-241: 1393؛ خاوندگار، 88-84: 1387شهیدی، 

هی از منظر فق صرفاًآثاری که بدون توجه به قوانین مربوط در حقوق ایران، چهارم: دستة 

ر.ک: هاشمی ) کنندیمموضوع آن را محدود  کافرحجب را انکار یا  ةو قاعدپردازند میبه بحث 

 ؛(1393صانعی،  ؛189-165: 1392؛ نیازی شاهرودی، 45-3: 1381و  168-158م: 2003شاهرودی، 

حجب بسنده نکرده، به قاعدة آثاری که به بیان حکم مانع بودن کفر و نیز  پنجم:دستة 

پوراسماعیلی،  ؛62-47: 1385)ر.ک: ولویون،  اندپرداختهحجب نیز قاعدة انکار  اناًیاحرسی قانون و نقد و بر

، مسلمان و ارث غیرمسلمان؛ در این میان کتاب (225-220: 1397شعبانی کندسری، و  صفایی؛ 76-78: 1395
مانع بودن کفر و مسئلة  ، تنها اثر مستقلی است که با نگاه انتقادی بهبوبهدکتر هویک نوشتة 

حجب پرداخته است. نویسنده، طی چند گام تلاش کرده است که به مطلوب و قاعدة ویژه به
انحصار میراث به ، اًیثاننفی حاجب بودن وارث مسلمان و  ،اولاًخود، یعنی  یادومرحلهمقصود 
یبی را سیاست تره عملاًو محرومیت وارث مسلمان از ارث!!! دست یابد و  رمسلمانیغوارثان 

 توانیمسو را یادشده در این کتاب و دیگر آثار هم یهاگامجایگزین سیاست تشویقی کند. 
 :کردو بررسی  مرتب گونهنیا

)مشهور( و مخالف با آن  حجبقاعدة با طرح دو دیدگاه فقهی موافق با  در گام نخست،

قانون و حذف  حضمنی خواستار اصلا طوربه، )نامشهور( و با گرایش صریح به قول نامشهور

 (؛)خروج فقهی اندشده مکرر قانون مدنی 881مادة قسمت اخیر 
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مکرر  881مادة دینی از شمول  یهاتیاقلخارج بودن پیروان  کنندیمتلاش  در گام دوم،

 (؛)خروج تخصصیقانون مدنی را توجیه کنند 

 881مادة ن ناکامی در دو گام پیشین، و طرح نوعی تعار، میا فر،شیپبا  در گام سوم،

مصوب « رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعهاجازة »مربوط به  ةواحدمادهمکرر قانون مدنی و 
دینی را از شمول  یهاتیاقلپیروان  تنهانهواحده، ماده 2با حاکم ساختن بند  کنندیم، سعی 1312

، بلکه حتی ()خروج تخصیصی کنند برخوردارمکرر خارج سازند و آنان را از ارث  881مادة 

 ؛لمان را از ارث محروم گردانندوارث مس

جو و، مقصود خود را جستییقضا یهاهینظربا استناد به برخی آرا و  در گام چهارم،

 ؛()خروج قضایی کنندیم

پیشین، با استناد به  یهاگامبه نتیجه نرسیدن  با فر،در تلاش است  در گام پنجم،

، یحقوق بشرمکرر با موازین  881مادة و یا مخالفت  ممنوعیت تقلب نسبت به قانون،قاعدة 

( )خروج استنادیاستناد سازد  رقاب یغقسمت اخیر این ماده را در دعاوی مربوط،  کمدست

 (.75: 1395)پوراسماعیلی، 

 خروج فقهی .2

ی نیاز ؛1381)هاشمی شاهرودی، مکرر، با استناد به دیدگاه نامشهور فقهی  881مادة برخی از منتقدان 

؛ پوراسماعیلی، 60-58: 1385ولویون، این ماده را از قابلیت استناد خارج کنند ) اندخواسته، (1392شاهرودی، 

1395 :76-78). 
حجب، آن هم بر مبنای دیدگاه مشهور، مسئلة به  قانونگذاربدیهی است با وجود تصریح  
 تناد خارج کرد.با اتکای به دیدگاه نامشهور، این ماده را از قابلیت اس توانینم

 خروج تخصصی .3

 قانون اساسی 13مذکور در اص   ةگانسهمراد از خروج تخصصی آن است که پیروان ادیان 
و در  ندیستن 881مادة مذکور در  کافرمشمول عنوان  اصولاً)ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی(، 

ی گفته شده است )حجب( هم نخواهند بود. برای توجیه خروج تخصص نتیجه مشمول حکم آن
با عنوان  گانهسهسند حقوقی کشور، یعنی قانون اساسی، از پیروان ادیان  نیتریاصلکه در 

مادة مذکور در  کافریاد شده است، پس آنان مشمول عنوان  -نه کافر و -« دینی یهاتیاقل»
 نیبنابرا. ندهست، بلکه مشمول قوانین دینی خود ندیستنمکرر قانون مدنی و احکام مربوط  881
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: 1401، بوبه) ندیستن گانهسهاز ادیان  کیچیهاست که پیرو  یرمسلمانانیغدربارة  صرفاًمذکور مادة 

 .(257-256و  192-196
 در نقد این نظر باید گفت:

 881مادة دینی از شمول  یهاتیاقلپذیرش خروج تخصصی )و یا تخصیصی( لازمة  ،اولاً

حجب( قاعدة ) مشمول ذی  این ماده تنهانهدینی  یهاتیاقلمکرر قانون مدنی، آن است که 
از ارث مورث مسلمان( نیز نباشند،  کافر)محرومیت  نباشند، بلکه حتی مشمول صدر ماده

، ق1413صدوق، فقیهان امامیه و عامه است )همة این حکمی است که مورد اتفاق نظر  کهیدرحال

، 438، 388، 202، 155، 13 /22م: 1990ق/1410؛ مروارید، 374 ق:1403؛ حلبی، 25-23: 4، جق1407طوسی،  ؛336: 4ج
؛ بدران، 541م: 1976؛ زیدان، 144: 3 ، جق1428؛ صنعانی، 313-312ق: 1423؛ فوزان، 793: 1379؛ امام خمینی، 517، 453

 ؛به چنین سخنی ملتزم شود تواندینمو کسی  (232 م:1984

 1312مصوب  ةواحدمادهمذکور در « نیان غیرشیعهایرا»دو مفهوم رابطة از سوی دیگر،  ،ثانیاً

 یهاتیاقل»واژة جمود بر لازمة  کهیدرحالدینی نیز عموم و خصوص مطلق است،  یهاتیاقلو 
ایرانیان »که موضوعش  1312مصوب  ةواحدمادهاین است که پیروان این ادیان مشمول « دینی

و اثبات  رای فرار از اجرای قانون مدنی،ن حجب بامخالف کهیدرحالاست نیز نباشند، « غیرشیعه
در این  نکهیا، با کنندیمواحده استناد ماده، به این رمسلمانیغث ار دینی از یهاتیاقلبرخورداری 
 یهاتیاقل، کافرسه عبارت  شودیمدینی، سخن گفته نشده است. پس معلوم  یهاتیاقلماده، از 

 مشترکی دارند.، مفهوم واحد و رمسلمانیغدینی و غیر شیعه 

 خروج تخصیصی .4

مادة مذکور در کافر دینی، مشمول عنوان  یهاتیاقلمراد از خروج تخصیصی آن است که اگرچه 
. هستند، از شمول حکم آن خارج شده و مشمول حکم دیگری دیگر  یدلا به، اما هستند 881
دنی، با تصویر مکرر قانون م 881مادة دینی از شمول حکم  یهاتیاقلخروج تخصیصی  برای

دیگر، به شرح زیر استناد شده است که هریک  قانونیمادة تعار، میان این ماده و چند اص  یا 
 خواهیم کرد. یو بررسمستق  تبیین و نقد طور بهرا 

 

 مکرر 881مادۀ قانون اساسی و  13تعارض میان اصل . 1. 4

مادة قانون اساسی با  13اص  ، فر، را بر تعار، استدلالی گونهچیه، بدون حقوقدانانبرخی 
بهبو،  ؛223: 1397)صفایی و شعبانی، اند اص  مذکور گذاشتهوسیلة مکرر و تخصیص این ماده به  881

1401 :224-225) . 
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، و خاصتعارضی، حتی از نوع تعار، عام  گونهچیه رسدیم نظربه در نقد این نظر باید گفت
وجود  1370مکرر قانون مدنی مصوب  881دة مابا  1358قانون اساسی مصوب  13میان اص  

 ( و مبین13)اص   مجم رابطة آن دو از نوع رابطة بین ندارد تا نوبت به تخصیص برسد، بلکه 
ایرانیان »: داردیمقانون اساسی که مقرر  13با این بیان که اص   .مکرر( است 881مادة )

که در حدود قانون در انجام  شوندیمدینی شناخته  یهاتیاقلزرتشتی، کلیمی، و مسیحی، تنها 
، «کنندیممراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عم  

، آن هم در گانهسهشمول خود، با حاکم دانستن قانون دینی پیروان ادیان دایرة بدون تصریح به 
ا معین کرده است. قدر مسلم قلمرو این قانون حاکم بر احوال شخصیه آنان ر حدود قانون، اجمالاً

حکم جایی است که طرفین پیرو یک دین و آیین باشند، اما حکم جایی که پیرو دو دین مختلف 
یکی از این موارد جایی است که یکی از طرفین مسلمان  .باشند، از این اص  قاب  استفاده نیست
مکرر قانون مدنی حکم این مورد را  881مادة گانه باشد، که و طرف دیگر پیرو یکی از ادیان سه

قانون اسلام را حاکم دانسته و حکم خاص شریعت اسلامی  عملاًدر خصوص ارث، بیان کرده و 
  در این مورد را برطرف ساخته است. 13را هم بیان کرده و اجمال اص  

 

 مکرر 881مادۀ مصوب مجمع و  ۀواحدمادهتعارض میان  .2. 4

ای را با واحدهماده 03/04/1372،، مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ نظرهااختلافادامة با 
قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان »عنوان 

 37رویة شمارة رأی وحدت » کهنیابه تصویب رساند و با تصریح به « زرتشتی، کلیمی و مسیحی
، «و به شرح ذی  به تصویب رسید یوان عالی کشور عیناًعمومی دهیأت  19/09/1363مورخ 
 دیتأک، ستا 1312مصوب  ةواحدتکرار ماده باًیتقرمذکور، که رویة بر اجرای رأی وحدت  مجدداً
 کرد.

 گمانیبمکرر قانون مدنی،  881مادة که  انددهیعقطرفداران دیدگاه خروج تخصیصی بر این 
که تاریخ تصویب آن حیث هم از آن  یص خورده استتخصمصوب مجمع  ةواحدماده ةوسیلبه
مادة که موضوع جهت ( است و هم از آن 1370مکرر ) 881مادة از تاریخ تصویب پس ( 1372)

مصوب مجمع  ةواحدکه موضوع مادهشود، درحالیرا شام  میکافران همة مکرر عام است و  881
مادة شود و آنان را از شمول حکم یشام  زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان م خاص است و صرفاً

 . سازدیممکرر قانون مدنی خارج  881
 در نقد این دیدگاه باید گفت:

 881مادة مکرر و سپس تخصیص  881مادة مصوب مجمع و  ةواحدمادهفر، تعار، میان 
 ، پذیرفتنی نیست:جهتآن، از چند  ةوسیلبهمکرر 
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ام، حاوی هیچ حکم جدیدی نیست و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظ ةواحدماده ،اولاً

کند، می دیتأکهایش ها و اجمالروشناییهمة ، با 1312مصوب  ةواحدمادهبر اجرای  صرفاً
مصوب  ةواحدرابطة مادههمان  قاًیدقمکرر،  881مادة مصوب مجمع با  ةواحدرابطة مادهبنابراین 
نوع تعار، عام و خاص  از -به شرحی که خواهد آمد -مکرر است، که  881مادة با  1312
 ؛نیست

 881مادة با  1372مصوب مجمع  ةواحدمادهدرست است که در فر، تعار، میان  ،ثانیاً

مذکور، با  ةواحدماده ةوسیلبهمکرر  881مادة ، تخصیص 1370مکرر قانون مدنی مصوب 
نتفی مذکور فر، تعار، را ممادة رسد، اما دقت در دو می نظربهگفته ممکن پیشتوجیهات 

واحده، موردی است که طرفین هر دو غیرمسلمان باشند، اما موضوع ماده، زیرا موضوع کندیم
 ؛ موردی است که یک طرف مسلمان و طرف دیگر غیرمسلمان باشد 881مادة 

دو رأی متضاد در مورد دعوای  ةدربارمذکور، که رویة وحدت  یرأبا توجه به اینکه  ،ثالثاً

وارثی بوده که هیچ طرف شیعی در آن حضور نداشته است، این رأی تنفیذ وصیت متوفای بلا
شمول آن نسبت به دربارة واحده مادهواحده دلالت کند و ابهام مادهتواند بر چیزی بیش از نمی

دعوایی که یک طرف آن شیعه باشد، به قوت خود باقی است. اگر در هریک از دو دعوای 
شد به استناد آن گفت که عه وجود داشت، شاید میرأی وحدت رویه، یک طرف شی سازنهیزم

 ، اما چنین نیست.شودیممطلق اجرا  طوربه متوفیدین قانون 

 

 مکرر 881مادۀ و  1312مصوب  ۀواحدمادهتعارض میان  .5
 881مادة ) مؤخربرخی از طرفداران دیدگاه خروج تخصیصی، با تصویر نوعی تعار، میان عام 

در مسائ  »: محاکم باید داردیمکه مقرر  1312مصوب  ةواحدماده 2مکرر( و خاص مقدم )بند 
را رعایت کنند(، بر « مربوط به ارث و وصیت، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی

نتیجه، ارث  تخصیص خورده و در ةواحدمادهبا خاص  ،881مادة که عموم  انددهیعقاین 
برخی هم  .: ...(1401؛ بهبو، 114: 1396)حاجی عزیزی، شود ارج میدینی، از شمول این ماده خ یهاتیاقل

حاکم باشد، دیگر جایی برای  رمسلمانیغدر دعاوی ارث مسلمان و  881مادة اگر  ،کنندیماضافه 
 در نقد این دیدگاه باید گفت:.ماندینمواحده باقی مادهاجرای 

نیست، تا گفته شود نسخ  مؤخرعام  مکرر 881مادة واحده، خاص مقدم و ماده اصولاً ولاً،ا

واحده عام مادهاست که عکس، ظاهر آن  ناممکن است. بلکه بر مؤخرعام  ةوسیلبهدم خاص مق
 ان شیعه( واست )اختلاف عام مذهبی یا دینی میان ایرانیان غیرشیعه با یکدیگر و با ایرانی

ز جمله شیعه با ایرانیان )اختلاف خاص میان ایرانیان مسلمان و ا مکرر خاص است 881ةماد
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، آنمکرر بلامانع است. افزون بر  881مادة واحده با خاص مادهغیرمسلمان(، پس تخصیص عام 
معنا که شمول بدینآن است، « مبین» 881مادة و « مجم »واحده ماده، ترقیدقبا نگاه 

ورد تردید م ،واحده نسبت به موردی که یک طرف مسلمان و طرف دیگر غیرمسلمان باشدماده
شمول دایرة مکرر، حکم این مورد را در خصوص ارث، مشخص کرده و از  881مادة است و 
مجم  و مبین رابطة این دو ماده از نوع رابطة ، قتیدر حق، پس کندیمواحده خارج مادهاحتمالی 

 ؛است و نه عام و خاص

واحده، این ماده، مادهلی( از شمول )احتما 881مادة موضوع  با خروجباید توجه کرد که ، ثانیاً

 رمسلمانیغ، زیرا اختلاف دینی در دعوای ارث، فقط به دعوای مسلمان و شودینمبلاموضوع 
دور طبقة گفته شود در کمتر دعوایی است که نتوان یک وارث مسلمان ولو از  تا شودینممحدود 
 برای مثال، هاتیاقل بلکه ممکن است اختلاف دینی میان خود ،(62:  1385)ولویون، د کرپیدا 

مسیحی و مانند آن باشد. افزون بر این، با توجه به استثنایی بودن  -یهودی یا زرتشتی-مسیحی
واحده نسبت دعوای ارث مادهقانون مدنی، تلاش برای شمول  6و 5واحده نسبت به مواد ماده

تثنایی، که خود با التزام به رعایت اص  تفسیر مضیق قوانین اس ،رمسلمانیغمیان مسلمان و 
 ؛ورزد، سازگار نیستمی دیتأکنویسنده بر آن 

 -تصور کرداگر بتوان برای آن عموم –آن  ةگانسه یهاح راهواحده و مادهعموم  ،ثالثاً

-60: 1398، پژوهدانش)نتیجه فاقد اعتبار است  و در خلاف شرعشک بیموارد،  یاپارهکم در دست

 ةواحدماده 1به استناد بند  توانینممربوط به نکاح،  یانیالأدنیببرای نمونه در دعاوی  .(64
 رمسلمانیغ، نکاح زن مسلمان با مرد هاتیاقلو حاکم دانستن قانون دینی یکی از  1312مصوب 
جایز  رمسلمیغنکاح مسلمه با »: داردیمقانون مدنی که مقرر  1059مادة صریح  خلاف را بر
بر سر  اشیحیمسشده با شوهر مسلمانتازهمسیحی وجة زاجازه داد، یا در دعوای « نیست

زوجیت داد، همچنین با ادامة علقة به استناد شریعت مسیحی، حکم به  توانینماستمرار نکاح، 
 2، نوبت استناد به بند یانیالأدنیبارث در روابط دربارة مکرر قانون مدنی  881مادة وجود 
وارث تازه مسلمان حاجب  تنهانهچنین استنادی، نتیجة  ، زیرا دررسدینم 1312واحده مصوب ماده
و پذیرش چنین  دشویمکلی از ارث محروم  طوربهنیست، بلکه خودش  رمسلمانیغورثة 

 مخالفت با نظم عمومی، اصلاًسبب دلی  مخالفت با احکام مسلم اسلامی و هم بهبههم  یاجهینت
 .رسدینم نظربهموجه 
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 قضائیه(قوۀ معاون اول بخشنامة وحدت رویه و  یرأناد به خروج قضایی )است. 6
مکرر قانون  881مادة برخی حقوقدانان در تلاش برای خارج دانستن موضوع بحث از شمول 

 دیمؤیا نظر خود را به آنها  کردهقضایی، به معنای بسیار عام استناد  یهاهیرومدنی به برخی از 
 :شوندیم یو بررسنقد  یخ،تار بیترتبهتفکیک و  که به سازندیم
 

 19/09/1363مورخ  37رویة شمارۀ رأی وحدت . 6.1

و نه تقسیم - گانهسهپیروان ادیان  ةنامتیوصدر خصوص تنفیذ  هادادگاهبین  نظراختلافدر پی 
مورخ  37رویة شمارة رأی وحدت  -رمسلمانیغارث میان وارثان غیرهمکیش با متوفای 

قانون اساسی  13نظر به اص  »ور صادر شده است، با این عبارت: دیوان عالی کش 19/09/1363
ایرانیان شخصیة رعایت احوال اجازة قانون  ةواحدمادهجمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب 

نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت  1312غیرشیعه در محاکم مصوب مردادماه 
مسلمة یت شناخته شده، لزوم رعایت قواعد و عادات ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسم

جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عموم  هادادگاهمتداوله در مذهب آنان در 
در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به  هادادگاهباشد، تصریح گردیده فلذا 
واعد و عادات مسلمه در مذهب آنان، جز در مورد نامه، ملزم به رعایت قدرخواست تنفیذ وصیت

«. مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند....
ادارة ها و نیز دادگاهاست، اما  گانهسهپیروان ادیان  ةنامتیوصاین رأی اگرچه در خصوص تنفیذ 

خود در موضوع تقسیم ارث میان وارثان مسلمان و  قضائیه در نظریات مشورتیقوة حقوقی 
 .کنندیمغیرمسلمان متوفای غیرمسلمان نیز به آن استناد 

 در نقد این تحلی  باید گفت:

دو رأی متضاد در مورد دعوای تنفیذ وصیت متوفای دربارة مذکور، رویة وحدت  یرأ ،اولاً

به مسئله ارث ندارد و در بحث  اطیم میراث او بوده است، پس هیچ ارتبو نه تقسی رمسلمانیغ
 ؛ارث قاب  استناد نیست

با فر، قابلیت استناد در بحث ارث، در دعاوی مذکور، هیچ طرفی مسلمان نبوده  ،ثانیاً

، بدان استناد رمسلمانیغمتوفای  رمسلمانیو غاست تا بتوان در دعاوی ارث میان وارثان مسلمان 
تقسیم ارث حاکم دانست. آری اگر در هریک از دو  متوفی را بر مقررات دین وکرد و قانون 

بود که گفته  لمان وجود داشت، جای این تصوررأی وحدت رویه، یک طرف مس سازنهیزمدعوای 
، رمسلمانیغمتوفای  رمسلمانیو غشود به استناد این رأی در دعاوی ارث میان وارثان مسلمان 

 ؛قانون دین متوفی حاکم است، اما چنین نیست
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بر اجرای  حکم خاصی انشا نکرده، بلکه صرفاًاین رأی  تنفیذ وصیت هم،دربارة حتی ، ثالثاً

 -به شرحی که پیشتر گذشت–ای که واحدهمادهکرده است،  دیتأک 1312مصوب  ةواحدماده
به استناد این رأی  نیبنابرامجم  است و این رأی وحدت رویه هم، رافع این اجمال نیست، 

 را بر ارث وارث مسلمان حاکم دانست. رمسلمانیغمتوفای قانون دین  توانینم
 

  قضائیهقوۀ معاون اول  19/09/1401مورخ بخشنامة . 6.2

با عنایت »: دهدیم، دستور هااستان یهایدادگسترمحترم ک  رؤسای این بخشنامه، خطاب به 
رعایت احوال زة اجا» ةواحدمادهقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به  13به اص  

قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع »و  1312مصوب « شخصی ایرانیان غیرشیعه در محاکم
مجمع  1372 مصوب« به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی

بر  1370مکرر الحاقی به قانون مدنی مصوب  881مادة تشخیص مصلحت نظام، اطلاق 
آنان، شخصیة احوال خصوص ، لازم است در کندینمصدق  مذکوری مشمول اص  دین یهاتیاقل

مقررات مذهب متوفی راجع به رو ازاین. کنندمجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام مصوبة برابر 
  محمد مصدق. -قضائیهقوة معاون اول « الرعایه استلازمارث 

 زیرا:، مفاد این بخشنامه قاب  نقد است

صراحت به اجرای بهو در ذی  آن،  میرمستقیغ طوربهن بخشنامه، در صدر ای ،اولاً

هایی که دعوای وارثان مسلمان واحدهماده، ورزدیم دیتأک 1372و  1312های مصوب واحدهماده
  ؛شودینمرا، به شرحی که گذشت، شام   رمسلمانیغمتوفای  رمسلمانیو غ

، سخن جدیدی 1372و  1312مصوب  یهاواحدهمادهبخشنامه، با استناد به میانة در  ،ثانیاً

دلی  و توجیهی از شمول  گونهچیهسیحی را بدون و ایرانیان زرتشتی، کلیمی و م کندیممطرح 
غیرکتابی اختصاص داده است،  کافرانو حکم این ماده را به  کندیمخارج  881مادة اطلاق 
 1372و  1312مصوب  ةواحدماده از دو کیچیهچنین امری، به شرحی که گذشت، از  کهیدرحال

 ؛شودینممستفاد 

 ،«الرعایه استلازممقررات مذهب متوفی راجع به ارث »... کند: در پایان تصریح می ،ثالثاً

 رمسلمانیغتواند مستند دیدگاهی قرار گیرد که قانون دینی متوفای البته این سخنی است که می
است که اگر این  داند. اما حقیقت آن، حاکم میاو را بر دعاوی وارثان مسلمان و غیرمسلمان

 نظربهکم اطلاق آن درست کلی نادرست نباشد، دست طوربهگفته(، پیش  یدلا)به  سخن
مخالف حکم شریعت اسلامی است، خلاف شرع و فاقد اعتبار  یروشنبهو در مواردی که  رسدینم

توان پذیرفت که مان باشند، نمی، مسلرمسلمانیغوارثان متوفای همة مثال اگر  برایاست. 
بر اساس  صرفاًعکس،  اساس قانون غیراسلامی تعیین شود، بلکه بر هریک از آنها بر الارثسهم
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، و نه 1به  2سهام پسران و دختران  برای مثال، شودمیقانون اسلامی )قانون مدنی(، تعیین 
 شود.مساوی، تعیین می

 

 الفت با حقوق بشر(دلیل تقلب یا مخبهخروج استنادی ) .7

حجب مختص شریعت اسلام نیست و در قاعدة » نکهیااذعان به  رغمبهیکی از نویسندگان، 
« باشدیماحکام شرعی سایر ادیان و مذاهب نیز به طریقی مسائ  مربوط به این قاعده مطرح 

مادة ان که ذی  این گم ، در راستای حذف این قاعده از نظام حقوق کنونی ایران، با(27: 1401، بوبه)
تصاحب تمام انگیزة ، که یکی از وارثان به شودیمو  سبب شده بساچهمکرر قانون مدنی،  881

بودن عم   اثریبممنوعیت تقلب و »قاعدة میراث، مسلمان شود )اسلام متقلبانه(، با استناد به 
جای آن قانون متوفای بهبلکه  ،دانستهاستناد  رقاب یغمکرر را  881مادة ذی   تنهانه، «متقلبانه

در و  کندیممسلمان را از ارث محروم تازهاساس آن، وارث  و بر گرداندیمرا حاکم  رمسلمانیغ
تصریح کند، این حکم را نسبت به موارد اسلام غیرمتقلبانه و حتی مواردی که  آنکهبدون  ادامه

-211و  12و 11: 1401، بوبه) دهدیمیکی از وارثان از بدو تولد مسلمان بوده است نیز تسری 
مکرر قانون مدنی مبنی بر محرومیت وارث  881مادة دلی  مخالفت به(. برخی دیگر هم، 218
با اص  لزوم شناسایی و رعایت حقوق ذاتی بشر، اص  کرامت انسان، اص  تساوی و  کافر،

ده با حقوق وارثان، مخالفت این ماهمة  یبرارثبرابری همگان در برابر قانون و نیز اص  حق 
 ،(75: 1395پور، )پوراسماعیلیاند شدهخواستار حذف این ماده  ضمن آن که و کردهبشر را توجیه 

با توجه به شرایط فعلی، اصلاح یا حذف این قاعده از مقررات، مطابق با »... : کنندیمتصریح 
« گرددمی یلالملنیبموازین حقوق بشری است و موجب اعتلای جایگاه حقوقی کشور نزد مجامع 

 .(218-217 :1401، بوبه)
 در نقد این نظر باید گفت:

مسلمان شدن، در کار نیست، تا متقلبانه باشد یا نباشد،  موارد حجب، اصولاً یدر برخ ،اولاً

 ؛ستینممنوعیت تقلب قاعدة استنادی به  گونهچیهجای  نیبنابرابلکه مسلمان بودن مطرح است، 

 ؛شودینمشخص متقلبانه مسلمان  مان شدن هم، لزوماًموارد مسلهمة در ، ثانیاً

حجب، مسئلة در  کهیدرحالممنوعیت تقلب هم، مخصوص تقلب منفی است، قاعدة  ،ثالثاً

 چنانکهممنوعیت تقلب نیست، قاعدة باشد، تقلب مثبت است که مشمول  در کاراگر تقلبی هم 
مسلمان[ را تازهعم  وی ] توانینم»... نویسد: خود نویسنده هم از این مسئله غاف  نبوده و می

 ؛ (297: 1401، بوبه)« مصداق قاعده جلوگیری از تقلب دانست...
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ممنوعیت تقلب، بتوان از تصاحب تمام میراث قاعدة آن است که به استناد  حداکثر رابعاً،

، بتوان آلودتناقضمسلمان جلوگیری کرد، اما به چه دلی  منطقی در یک فرایند تازهوارث  ةوسیلبه
 ؛کلی از میراث محروم کرد؟ طوربهاو را 

 مکرر با حقوق بشر، این مخالفت صرفاً 881مادة پذیرش مخالفت  فر،شیپبا ، خامساً

صورت  یو اصلاحکه چنین تغییر زمانی، اما تا کندیمضرورت تغییر و اصلاح قانون را ثابت 
  ؛کندینمج مذکور را از قابلیت استناد خارمادة نگرفته است، 

روشن و مورد اتفاق  از یک سو، برخی از مصادیق حقوق بشر، کاملاً آنکهبا توجه به ، سادساً

متعددی از حقوق بشر  یهاخوانشو برخی دیگر، مبهم و مورد اختلاف است و از سوی دیگر، 
را به  قانونی برگرفته از شریعتمادة قانونی، آن هم مادة ، یک یسادگبه توانینموجود دارد، 

اتهام مخالفت با حقوق بشر، از قابلیت استناد قضایی خارج کرد و خواستار تغییر و اصلاح و بلکه 
حذف آن شد. در این صورت باید بسیاری از اصول قانون اساسی و مواد قوانین کیفری و مدنی 

 شوند؛حذف 

، حق سو کیز مکرر قانون مدنی، مخالف حقوق بشر نیست، زیرا ا 881مادة  اصولاً ،سابعاً

ارث مانند حق حیات نیست تا از حقوق ذاتی بشر باشد، تا محرومیت از ارث به معنای محرومیت 
با  ، محرومیت درست یا نادرست کسی از میراث، لزوماًسو گریاز دباشد.  هاانسانوق ذاتی از حق

جمله برخورداری برخورداری مادی، و از  اصولاً چراکهرعایت اص  کرامت انسان، مخالفتی ندارد، 
از میراث، نشان کرامت نیست، تا محرومیت از آن، نشان عدم رعایت کرامت یا کریم نبودن 

با رعایت اص  تساوی قانونی نیز، در تعار،  حجبقاعدة سوم،  یسوشخص محروم باشد، از 
و نه  گرددیبرمنیست، چون اص  تساوی قانونی، از یک طرف، بیشتر به حقوق ذاتی و طبیعی 

وق موضوعه و از طرف دیگر، اص  تساوی مشروط به شرایط مساوی است و نه شرایط حق
نامتساوی. به همین دلی  در سهام ارث، سهم پسران یا سهم دختران مساوی است، اما سهم 

که سهم پسر و پدر از یک سو همچنان ،دلی  تفاوت در شرایط، متفاوت استبهپسران و دختران، 
هر دو از یک جنس  نکهیا، به همین دلی  متفاوت است، با زین گریدسوی از  و مادرو ارث دختر 

 ؛ هستند

از  گانهسه، با خارج دانستن پیروان ادیان 1312مصوب  ةواحدماده 2استناد به بند  ،ثامناً

سو، پذیرش  مکرر قانون مدنی، مستلزم دو تبعیض دیگر است: از یک 881مادة شمول 
دینی از آن، خود به  یهاتیاقلرر مبنی بر خارج ساختن فقط مک 881مادة پیشنهادی اصلاح 

است. از  رمسلمانانیغو دیگر  گانهسهپیرو ادیان  رمسلمانانیغمعنای ایجاد تبعیض ناروا میان 
، و حاکمیت قانون دینی متوفی و محروم 1312مصوب  ةواحدماده 2سوی دیگر، با استناد به بند 

 ؛، تبعیض منفی علیه وارث مسلمان رخ خواهد داد(257-256: 1401، بوبه)مسلمان تازهساختن وارث 
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، «...بردینماز مسلم ارث  کافر» دیگویممکرر قانون مدنی، که  881مادة صدر  تاسعاً،

اتفاق نظر دارند،  بر آنفقیهان عامه و امامیه همة بیانگر یک حکم مسلم اسلامی است که 
از میراث متوفای مسلمان  رمسلمانیغبرخورداری وارث  حذف ک  این ماده،نتیجة اگر  نیبنابرا

 باشد، خلاف اجماع فقهای اسلام است و اعتبار ندارد. 

 و پیشنهاد جهینت

 یهاتیاقلبرای خارج دانستن یا خارج ساختن  گفتهشیپ یهاگامهمة با توجه به ناموفق بودن 
نظرها، در راستای ابهام و اختلاف مکرر قانون مدنی، و باقی ماندن 881مادة دینی از شمول ذی  

مکرر  881مادة تفسیر قضایی حوزة کم در نظرها، دستاختلافابهام و پایان دادن به  هرگونهرفع 
اساس هریک از دو دیدگاه فقهی مشهور )پذیرش حجب( و دیدگاه فقهی  قانون مدنی، بر

 شود:نامشهور)عدم پذیرش حجب(، دو پیشنهاد اصلاحی زیر تقدیم می

دینی و  یهاتیاقل، اعم از رمسلمانیغ» الف( دیدگاه فقهی مشهور؛ پذیرش حجب:

و اگر در بین وارثان متوفای غیرمسلمان، مسلمانی باشد، وارثان  بردینمغیر آن، از مسلمان ارث 
 «.، اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر وارث مسلمان باشندبرندینمارث  رمسلمانیغ

تصاحب تمام میراث انگیزة  به صرفاً، رمسلمانیغه ثابت شود وارث کدرصورتی :1تبصرة 

قاعدة نیز از ارث برخوردارند و وارث مسلمان، جز در موارد  رمسلمانیغمسلمان شده است، وارثان 
وارثان  الارثسهمالزام، بر اساس شریعت اسلامی و قانون مدنی از ارث برخوردار خواهد بود و 

ت و اشتراک دینی با مورث )و با یکدیگر(، بر اساس قانون دینی ، در صورت وحدرمسلمانیغ
 «.گرددیممشترک، و در غیر این صورت بر اساس شریعت اسلامی و قانون مدنی تعیین 

مسلمان نشده و به دروغ اظهار اسلام کرده واقعاًًکه ثابت شود که فرد درصورتی :2تبصرة 

 «.باشدی خودش میاست، برخورداری او از ارث، تابع قوانین دین
 :خوردیمزیر به چشم امتیازهای در این پیشنهاد اصلاحی، 

استفاده شده است که از یک سو، « رمسلمانیغ»واژة از « کافر»واژة جای استفاده از به اولاً،

و جایی شود میگانه شام  پیروان ادیان سه حتماًتری است و از سوی دیگر عبارت محترمانه
باقی  -دلی  پایگاه اصلی توحیدی این ادیانبه–بر آنان  غیرمسلمانق عدم اطلاشبهة برای 
 ؛ماندینم

نسبت به « رمسلمانیغ»احتمالی، به شمول عنوان شبهة  هرگونهو رفع  دیتأکاز باب  ،ثانیاً

 ؛دینی هم تصریح شده است یهاتیاقل
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ون دینی متوفی، بر جای قانبه، گریکدیبا  رمسلمانیغدر صورت اختلاف دینی وارثان ، ثالثاً

، قانون شریعت اسلامی که در قانون (64-61 :1398، پژوهدانش) و عامهاساس حکم اتفاقی امامیه 
 ؛عنوان قانون حاکم بر تعیین وراث و سهام آنان، معین شده استبهمدنی تجلی یافته است، 

ا امکان و اجمال ببهحکم مسلمان شدن متقلبانه و دروغی نیز بیان شده است و  رابعاً،

 نسبتاًالزام(، سیاست تشویقی هم قاعدة احتمال برخورداری بیشتر از میراث )قانون اسلام یا 
 شده است. تیرعا

 یهاتیاقل، اعم از رمسلمانیغ» ب( دیدگاه فقهی نامشهور؛ عدم پذیرش حجب:

 «.بردیمارث  رمسلمانیغ، اما مسلمان از بردینمدینی و غیر آن، از مسلمان ارث 

وارثان مسلمان بر اساس شریعت اسلامی و  الارثسهمالزام، قاعدة جز در موارد  ره:تبص

، در صورت وحدت و اشتراک دینی با رمسلمانیغوارثان  الارثسهمو  شودیمقانون مدنی تعیین 
شریعت مورث )و با یکدیگر(، بر اساس قانون دینی مشترک، و در غیر این صورت بر اساس 

 «.گرددیمی تعیین اسلامی و قانون مدن
 :خوردیمزیر به چشم امتیازهای در این پیشنهاد اصلاحی نیز، 

استفاده شده است که از یک سو، « رمسلمانیغ»واژة از « کافر»واژة جای استفاده از به اولاً،

و جایی شود میگانه شام  پیروان ادیان سه حتماًاست و از سوی دیگر  یترمحترمانهعبارت 
باقی  -دلی  پایگاه اصلی توحیدی این ادیانبه–بر آنان غیرمسلمان م اطلاق عدشبهة برای 
 ؛ماندنمی

نیز، مشخص  رمسلمانیو غهریک از وارثان مسلمان  الارثسهمقانون حاکم بر تعیین  ،ثانیاً

 شده است.
 

 قدردانی 
را فراهم ساختند و تشکر از  ضمن ابراز سپاس از داوران گرامی ناآشنا، که با تأیید خود ، زمینه انتشار مقاله

کارشناس، سردبیر و هیئت تحریریه محترم فصلنامه، که با انتشار مقاله، زمینله گفتگلوی علملی، تفسلیر     
 تر قانون و اصلاح احتمالی آن را، آماده ساختند، دقیق

 

 بیانیه نبود تعارض منافع
 زی  اخلاق در پژوهش را شام  پرهکه تعار، منافع وجود ندارد و تمام مسائ ندنکیاعلام مگان سندینو

ها، جع  داده ای یسازداده گران،یبار مقاله، تکرار پژوهش د کیاز  شیارسال ب ایانتشار و  ،یادب یاز دزد
 تیطور کام  رعابه ره،یشونده، سوءرفتار و غپژوهش ایناآگاهانه سوژه  تیو جع  منابع، رضا یسازمنبع
 .اندکرده
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Abstract 

1. Problem statement 

In the current laws of Iran, regarding the personal status of Iranians and 

including their inheritance, several "conflict resolution" rules just determine 

the governing law in international relations (Article 6 of the Civil Code) or 

inter-religious relations (Principle 13 of the Constitution and the single 

articles approved in 1933 and 1993) without determining the substantive 

ruling. Furthermore, there is a "material-inter-religious" rule, which is 

derived from Islamic jurisprudence (Article 881 bis of the Supplementary 

Civil Code of 1991). It just states the two substantive rulings of the issue of 

inheritance between Muslims and non-Muslims, and at the top of it, it 

considers a non-believer to be deprived of the inheritance of a Muslim 

bequeather, and at the bottom of that, it declares him ineligible for the 
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inheritance of a non-Muslim bequeather, if there is a Muslim heir (the rule of 

Hajb). 

 

2. Methodology 

Using the method of library study and descriptive-analytical method, this 

article criticizes and examines the point of view that declares the mentioned 

article inapplicable to religious minorities and shows the sterility of the 

relevant evidence. 

 

3. Theoretical framework 

According to the jurisprudence base of this article, a detailed study of the 

subject is necessary in the theoretical and conceptual framework of the 

country's official religion, i.e. Imamiah jurisprudence, which is the basis of 

legislation in the Islamic Republic of Iran. In Imamiah jurisprudence, 

regarding the relationship of inheritance in inter-religious relations, there are 

different assumptions and rulings: if the bequeather is a Muslim, religious 

unity is a condition for the establishment of the relationship of inheritance, 

and religious difference is an obstacle to the relationship of inheritance; 

therefore, only Muslim heirs can inherit. But if the bequeather is a non-

Muslim and some of the heirs are Muslim and some are non-Muslim, 

according to the famous Shiite jurists, as an exceptional rule, the non-

Muslim heirs are deprived of inheritance, that is, the presence of a Muslim 

heir causes non-Muslim heirs to be disinherited (the rule of Hajb). Of course, 

the non-popular view considers the Muslim heir to be entitled to the 

inheritance, without considering him an obstacle to inheriting a non-Muslim 

heir. 

 

4. Question 

Although the top and bottom of Article 881 bis of the Civil Code is general 

and includes all non-Muslims, both official and non-official minorities, some 

believe that this Article does not include the official minorities. This claim 

has caused the question of whether the Hajb mentioned under Article 881 bis 

of the Civil Code is specific to unbelievers of the book or includes the 

unbelievers of the book, who are referred to as religious minorities in 

Principle 13 of the Constitution. 

 

5. Hypothesis 

Trying to get the correct answer does not require having any hypothesis; 

therefore, the authors of the article in search of the truth, without any 

prejudice or even previous hypothesis, have studied and criticized 

jurisprudence texts and sayings, and is committed to accept the obtained 

results.
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6. Achievement 

Considering the inadequacy and failure of the arguments of the proponents 

of the exclusion of religious minorities from the inclusion under Article 881 

bis of the Civil Code, and considering the generality of this Article, as well 

as considering the well-known Fatwa of the Imamiah jurists, the authors 

have concluded that religious minorities, like other non-Muslims, are subject 

to Article 881 bis of the Civil Code and the rule of Hajb. At the same time, 

to resolve any ambiguity and doubts, they have submitted the following 

amendment proposal: 

"A non-Muslim, including religious minorities and others, does not inherit 

from a Muslim, and if there is a Muslim among the deceased non-Muslim's 

heirs, the non-Muslim heirs do not inherit, even if they are ahead of the 

Muslim heir in terms of class and rank". 

 

Keywords: Conflict resolution rules, Material-inter-religious rules, Non-

Muslim's inheritance from the Muslim, Muslim's inheritance from the non-

Muslim, Rule of Hajb. 
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